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یار غفاری ماز

مدرس کوچک
کودکــی مــن برخلاف هم‌سن‌و‌ســال‌های 
خــودم اصلا اهل کوچه‌رفتــن و فوتبال‌بازی 
به آن شکل نبودم. شاید تنها بهانه رفتن من 
بــه کوچه این بود که خواهــر کوچک‌ترم را دم 
در ببرم تا کمی‌ســرش گرم شــود. سرگرمی‌ما 
بیشــتر در خانه بود. مثلا چادر مادرم را مثل 
عبا روی تنم می‌انداختم و انگشترهای پدرم 
را دست می‌کردم و برای خواهرم عطیه روضه 
می‌خواندم و وعظ می‌کردم. یک صندلی قرمز 

داشتم از دوسالگی که تا الان هم نگهش داشتم و هنوز هم آن را دارم و خاطراتم را با آن 
به یاد می‌آورم. همان زمان می‌نشستم روی آن صندلی و ادای معلم‌ها را درمی‌آوردم.  
کم‌کــم بــه بازیگــری علاقــه پیدا کردم. یعنی همیشــه خــودم را جلوی یــک دوربین تصور 

می‌کردم و می‌گفتم باید نقشم را خوب بازی کنم. 
برادر بزرگم، امیرحســین، خیلی در شــکل‌گرفتن علائق و رشــد من در این مســیر تاثیر 

داشــت. مخصوصــا مــرا به ســینما می‌برد و ایــن علاقه به هنر تصویــر و دوبله را از 
همان لطف او در دوران کودکی و نوجوانی‌ام دارم.

مثبت و منفی دهه هشــتادی‌ها 
کنون رسانه‌ها،  شــاید مهم‌ترین ویژگی دهه هشتادی‌ها ساختارشکنی است. ا

جامعه‌شناســان، سیاســیون و قشــرهای مختلف جامعه نگاه و توجه‌شــان جلب 
نسل جدید است که در دهه‌ آینده قرار است نسل جوان و تاثیرگذار کشور را تشکیل 
دهند. دهه هشــتادی‌ها به دنبال تغییر در ســبک زندگی‌شــان هســتند. به نظرم اینها 
در شگفت‌انگیزترین و هیجان‌انگیز‌ترین سال‌های زندگی‌شان به سر می‌برند. از این 
ســمت، وظیفــه اصلی مدیران و سیاســت‌گذاران فرهنگــی و همین‌طور من معلم و 
من بزرگ‌تر این است که با هیجانات و علاقه‌مندی‌های ‌این نسل، که قطعا با نسل 
گاه باشــیم. من شــخصا به این نسل عزیز  من و امثال من متفاوت اســت، آشــنا و آ

خوشبین و دلگرم هستم که غربال به دست از پس کاروان می‌آیند.
امــا نگرانی‌هایــی هــم در ایــن بین وجــود دارد و آن این اســت که این نســل به دلیل 
کتــاب می‌خواننــد و ســرانه  کمتــر روزنامــه و  عضویــت در شــبکه‌های‌ اجتماعــی، 

مطالعه‌شان بعضا پایین است. یعنی جایگاه مطالعه کتاب در این نسل تضعیف شده. 
در حــال حاضر بیشــتر وقت بچه‌ها صرف مدرســه و بعــد از آن کلاس‌های ‌آمادگی برای 
کنکور می‌شود. در نتیجه فرصت محدودی برای آنها باقی می‌ماند که آن را نیز شبکه‌های 
‌مختلــف اجتماعی می‌گیرد. نوشــتن و خواندن آنها بیشــتر به فضــای مجازی محدود 
می‌شــود. پیام‌هــای‌ کوتــاه می‌نویســند و می‌خوانند. گرچه این موضــوع به گونه‌ای 

مهارت خواندن و نوشتن آنها را تقویت می‌کند، اما مهارت‌های‌گفت‌وگویی‌شان 
را کاهش می‌دهد.

چالش‌های‌معلم دهه هشــتادی‌ها بودن
دهــه هشــتادی‌ها نســل جدیــدی هســتند که الان در ســن نوجوانی به ســر 

می‌برند. مهم‌ترین خصوصیت خیلی‌هایشان هم زندگی کردن در فضای مجازی 
اســت. به دلیل اقتضای سن‌شــان، یعنی به واســطه‌ تجربه‌ کمتری که دارند، خیلی 

راحت‌تر اخبار و وقایع مختلف را در دنیای مجازی باور و همراهی می‌کنند. این روحیه‌ 
تاثیرپذیری قوی‌ای است که این نسل دارد و به نظرم این موضوع باعث شکاف عمیقی 

بین تجربه واقعی در زندگی‌شان شده. عدم توانایی بعضی افراد این نسل در کنترل 
و تفکیــک بیــن فضای حقیقی و مجــازی و پیامدهای احتمالی‌اش در زندگی، بعضا 

باعــث اختــالات متعدد جدی زیستی‌شــان شــده که این مســاله طبعــا نگرانی 
خانواده‌ها و بزرگ‌ترها را در پی دارد.

ارزش‌های مورد قبول متولدین دهه 80 با ارزش‌های پدر و مادر و معلم‌ها و دیگر 
افراد جامعه معمولا همخوانی ندارد. آنها یاد گرفتن که آزادی داشته باشند. اتاق 
شخصی داشته باشند، به تک‌تک خواسته‌هایشان اهمیت بدهند و وظیفه‌ من و 
مای بزرگ‌تر این است که به خاطر نوجوان‌مان، فرهنگ خودمان را به‌روز کنیم و 
نه این که تغییر بدهیم تا بتوانیم تعامل سالم‌تر و تاثیرگذارتر و قابل پذیرش‌تری 

با این نسل عزیز داشته باشیم.
یکی دیگر از چالش‌های مهم این نسل، دیده‌شدن و شنیده‌شدن است. اهمیت 
به نسلی که بنا به اقتضای جایگاهش نیازمند توجه از سمت ما و جامعه ا‌ست. 
بدون تعارف، باید بدانیم این نســل با کســی تعارف ندارد و حرفش را صادقانه 
می‌زنــد و ایــن صداقت کلام شــاید به مــذاق خیلی‌هامان خوش نیایــد. اما باید 
بدانیم اینها خواسته‌ها و درخواست‌ها و نقدهایی است از سمت نسل خاص 
که بر ماســت. پس گوش شنوایشــان باشیم و همراهی‌شان کنیم تا احساس 

قدرت کنند و دلگرم باشند و بدانند که دخیلند و به حساب می‌آیند. این دوره، 
گر من و ما کم‌وکاســتی نســبت به ایشــان داشــته  دوره‌ شــکوفایی‌ اســت که ا

باشیم، قطعا باید منتظر تبعات بعدی و جدی‌اش در گذر زمان باشیم.

نه به تبعیض
گردانم قائل نشدم و همیشه سعی‌ام بر  صادقانه باید بگویم تا به حال تفاوتی بین شا

تلاش، انگیزه‌بخشی، روحیه‌دهی و تشویق‌شان بوده و هست. همه‌شان را دوست دارم 
ج پیشــرفت جمعی و گروهی‌شــان می‌کنم.   و در خدمت‌شــان هســتم و تمام تلاشــم را خر
گردی نســبت به دیگر همکلاســی‌ها، به هر دلیلی عقب بیفتــد، قطعا زمان  گــر احیانا شــا ا
بیشــتری برایش صرف خواهم کرد تا بتواند همدوش دیگر رفقایش پیش برود. بچه‌های 
‌این نســل خاص هســتند. شــیرینند. جالبند. صادقند. حرف دل و زبان‌شــان یکی اســت. 
گاه حرف‌هایــی می‌زننــد که از خنده روده‌بر می‌شــوم و بعــد عمیقا به فکر فرو می‌روم و گاه 
حرف‌هایی از دغدغه‌ها و دردهایشــان می‌زنند که تا عمق جان درد می‌کشــم و باز عمیقا 

به فکر فرومی‌روم. 
کنــد و معصــوم. هرچــه بر سرشــان بیاید، چــه خوب و چــه بد، ما  ایــن نســل، همچنــان پا

مسؤولیم. انسان‌ها در زندگی دوبار تاتی‌تاتی می‌کنند؛ یک‌بار که طفلند و باید دست‌شان را 
بگیری تا تاتی‌تاتی و تمرین کنند و راه‌رفتن را بیاموزند. یک‌بار هم در نوجوانی باید دست‌شان 
را گرفــت، چشــم بــه چشم‌شــان دوخت و گوش به گفته‌هایشــان داد تا بتواننــد راه‌رفتن در 
محیطی جدی‌تر و وسیع‌تر به نام زندگی و اجتماع را بیاموزند. بقیه راه به بعد هم تازیانه‌ها 

گردانم به نوعی من را به  و نوازش‌هایی که در پیش روست. می‌توانم بگویم همه شا
وجد می‌آورند. چون خاصیت این نسل است.

پای حرف‌های حامد مدرس که هم یک دوبلور 
توانمند است و هم یک معلم کارکشته

ین که انیمیشن‌ها و حتی فیلم‌های سینمایی با صدای دوبلورهاست که جون می‌گیره و  حتما قبول دار
برامون جذاب‌تر میشه. حامد مدرس از اون دست دوبلورهایی است که به آموزش نوجوون‌ها در زمینه 
گویندگــی توجــه ویــژه داره. گفت‌وگوی ما در فضای مجازی شــکل گرفت بــرای همین دلمون نیومد لحن 

پاسخ‌هاشون رو تغییر بدیم.

 آرزو داشتم
18 ساله شوم

شیطنت یا بی‌احترامی؟!
گردانم شیطنت تا دل‌تان بخواهد، از هر مدلی دیده‌ام که خیلی هم شیرین و بامزه‌اند و بعضا آموزنده.  بین شا
گر هم بوده، ســعی کردم نبینم و به رو نیاورم تا در زمان درســت و با  ولی بی‌احترامی‌ یادم نمی‌آید خدا را شــکر. ا
شــیوه معقول و بجا، بتوانم در عین رفاقت، طرف را متوجه رفتارش کنم. شــیوه‌ها متفاوت اســت. نوجوان، از 

کودکی آمده و هنوز دارد به نوعی تربیت می‌شــود. شــاید بعضی‌ها روش‌شــان این است که باید بی‌احترامی‌ 
کنند تا احترام گذاشــتن را بیاموزند! مهم این اســت که بفهمیم‌شــان، درک‌شان کنیم و همراهی‌شان 

کنیــم تــا بتوانیــم تاثیرگــذار باشــیم و آموزه‌هایمــان رویشــان جــواب بدهد. مــن با تمام 
گردانم رفیقم. شا


